
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠٢٠ دسمبر ٢۶
  

 اھ ھای کشورھای ماوراء قفقاز و راه حل بلشويک ھای درگيری ريشه
 ۀو تجربيات مبارز» ستالين«ّ ملی بايد به آثار رفيق لۀأدر مورد بھترين آثار علمی و مارکسيستی مربوط به مس

  . تزاری بيرون آمده بود، مراجعه کردۀّ ملی در شوروی، که از درون روسيۀألمسھا برای حل  بلشويک

ھائی با  داری در آنھا، به ملت ِد طبيعی سرمايه رشۀکند که در نتيج درستی به تکامل کشورھائی اشاره میب» ستالين«

. ، و ايتاليا ھستندالمانھا از جمله انگلستان، فرانسه،  اين دولت. اند ّھای ملی بدل شده ّتمايلات ملی دست يافته و به دولت

به وجود ھائی ھم  ولی دولت. داری در اين کشورھا بوده است ّھای ملی اين کشورھا محصول رشد طبيعی سرمايه دولت

اند و ما با  داری نبوده، بلکه ناشی از مقاومت در مقابل تھاجم خارجی اند که محصول رشد آزادانه و طبيعی سرمايه آمده

وی در اين مورد به مثال ممالک . رو ھستيمه رو بوده و امروزه نيز روبه داری روب ھا قبل از رشد سرمايه اين دولت

ھا و يا مغولان در چارچوب  ھا در مقابله با ھجوم ترک کند که دولت اروپای شرقی و يا روسيه تزاری اشاره می

  .اند ھای خويش پرداخته داری ولی متمرکز به دفاع از سرزمين ھای غيرسرمايه دولت

ھای مدرن محصول يک عصر معينی ھستند، عصر صعود  ملت. راند ھای مدرن سخن می از ملت» ستالين«

  .ھا به صورت ملت است داری، که ھمزمان روند پيوند انسان يسم و تحول به سرمايهداری، روند نابودی فئودال سرمايه

اند، زيرا پيدايش آنھا به طور کلی از نظر زمانی با  ای به عنوان دولت مرکزی به دور خود کشيده ھا ھاله اين ملت

در . اليا، انگلستان بدون ايرلند، ايتالمانفرانسه، ) دول مستقل بورژوائی ملی(يابی دولت ملی مرکزی ھمزمان شد  شکل

ھا شتاب  ھا و مغول  ترکۀبه اقتضای نياز دفاع از خود در اثر حمل  دول مرکزی در آنجا پيدايش. شرق اروپا چنين نبود

ھا ايجاد شدند و در نتيجه آن  ھا قبل از نابودی فئوداليسم به وجود آمدند و در نتيجه قبل از پيدايش ملت اين دولت. گرفت

ھای گوناگون تبديل شدند که  ھای ملی بدل نگشته و تکامل نيافتند بلکه به دول بورژوائی مليت ھا در اينجا به دولت ملت

ّدر ميان آنھا معمولا يک ملت برتر و تعداد زيادی ملل ضعيف مورد ستم پديد آمدند از جمله اين کشورھا اتريش، . ً

  .مجارستان و روسيه بودند

خلاف اين رو نيستيد، ولی در ممالک شرق اروپا ه ّنگلستان شما با جنبش ملی و سرکوب ملی روبدر فرانسه، ايتاليا و ا

رو ھستيم ه ھا روب  مسلط نسبت به ساير ملتۀتر با تسلط يک طبق ھا ما با تسلط يک ملت و دقيق کشورھا، در دول مليت

  .شوند  ملی بدل میۀو اين کشورھا به مرکز سرکوب ملی و مبارز
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شود با   نمی–اند  داری را نپيموده  يعنی ممالکی که راه تحول طبيعی به سرمايه– ملی در اين ممالک ۀمسألبرای حل 

ی ھستند، و اين راه دار ل مھمی در درون جوامع سرمايهتکيه بر حفظ مالکيت خصوصی و عدم تساوی طبقات، که عوام

  ]1[.شود اين فقط به تشديد تضادھا منجر می. ردھا را از حقوق مساوی برخوردار ک اند، ملت تحول طبيعی را رفته

ش ايجاد  ابرداری ش به اقتضای نياز دفاعی از منابع بھرهگ ملت روس، که دولتبزر تزاری شونيسم ۀدر کشور روسي

مانده گم  کنند که در قعر مناسبات فئودالی و پدرشاھی و با فرھنگی عقب ھای ديگری نيز زندگی می شده است، ملت

تمام . داری نيست طبيعی سرمايهآيند، زيرا پيدايش آنھا محصول رشد  ھا به وجود می در اين کشورھا دولت مليت. اند شده

ملت «در اين کشور . چنين بود» ستالين«و » لنين« سابق و شوروی دوران ۀ قفقاز و آسيای ميانه در روسيۀمنطق

تا حد زيادی در شمال . کرد  خويش را از ھر جنبه بر آنھا اعمال میۀگفت و سلط روس به ساير ملل زور می» بزرگ

  .جنوب قفقاز نيز چنين بودتری در  قفقاز و تا حدود کم

 روسيه شد، مرز معينی اين مردم را، که از ۀًدر زمانی که جنوب قفقاز بخشی از ايران بود و يا بعدا که ضميم

ھا و  زيستند و مشکلات قومی خويش را در محله آنھا در کنار ھم می. کرد شدند، جدا نمی ھای گوناگون متمتع می فرھنگ

 ھزار گرجی ساکن بودند که در مقابل آن ٣٠در شھر تفليس . نمودند ند و يا درگيری ايجاد میکرد ھا با ھم حل می ناحيه

به اين جھت از نظر تاريخی در اين . اين التقاط محصول نيازھای اقتصادی و طبيعی بود.  ھزار ارمنی قرار داشتند٣۵

ھا و   مسلط داشت و خانۀالی بود که جنبمناسبات توليدی نيمه فئود .به وجود آمده بودند» ھا مليت«نواحی اختلاط 

شدند و آنھا را با عناوين دينی و يا ملی به  ھا متوسل می ھا و اختلافات مليت  خويش به تفاوتۀھا برای حفظ سلط فئودال

  .انداختند جان ھم می

  :اشت دوازدھم حزب بلشويک داد، اظھار دۀ، مندرج در جلد پنجم آثارش در گزارشی که به کنگر»ستالين«

ِاين گرايش به شونيسم محلی نيز بايد با تنه و ساقه از زمين . انجامد ھا به تضعيف قدرت شوراھا می درگيری   اينۀھم«
گيرد،   ملی سه چھارم کل را دربرمیۀمسألِ نظام ۀ روس، که در مجموعۀطلبان البته در قياس با شونيسم عظمت. کنده شود

ھای ملی،  آميز جمھوری  برای کار محلی برای مردم بومی، به خاطر تحول صلحاما. تری دارد شونيسم محلی اھميت کم

من به ماوراء قفقاز . پيمايد اين شونيسم از جمله يک تکامل تدريجی جالبی را می. اين شونيسم دارای اھميت بزرگی است

ماوراء قفقاز از . گيرد برمیدانيد که ماوراء قفقاز مرکب از سه جمھوری است که ده مليت را در شما می. کنم فکر می

 –شما جنگ گرجستان .  جنگ بودۀھا عرص ھا قبل ميدان سلاخی و تفرقه و بعدھا در زمان منشويکی و داشناک مدت

توانم يک  من می . در آذربايجان نيز برای شما روشن است١٩٠۵ھای آغاز و پايان سال  سلاخی. شناسيد ارمنستان را می

ً عام کرد، مثلا مارم که اکثريت ارمنی، که تمام بقايای بخش تاتارھای مردم را قتلسری کامل از اين موارد بش

 ارامنه را ۀدر آنجا تاتارھا اکثريت را داشتند که ھم. توانم نظر شما را به استان نخجوان جلب کنم من می. زنگورزور را

اين فضای دشمنی متقابل ملی، . ليسم بوداين درست قبل از آزادی ارمنستان و گرجستان از يوغ امپريا. عام کردند قتل

جلد پنجم کليات . (»کنندزيرا در آنجا تاتارھا و ارامنه با يکديگر دشمنی می. شود  به کارگران روسی مربوط نمیًطبيعتا

  .)یالمان به زبان ٢٢٠ ص ستالين

. کند را ترسيم می  انسانی آنۀنظر ماوراء قفقاز اشاره دارد و مۀآميز منطق  در اين شرح مختصر به اوضاع فاجعهستالين

و خانخانی در اين منطقه به ارث رسيده است و » فئوداليسم«، »ترکيسم پان«، »اسلاميسم پان«اين ارثيه از دوران 

ھا،  ھا، دشمنی ريشه و ترديدھای با ريشه، به بدگمانی ھای بی ھا حالا بايد راه حلی بيابند که بر سوءظن کمونيست

 سنگين را بايد حزب کمونيست ۀاين وظيف. مانده از دوران ماقبل سوسياليستی غلبه کند ھای باقی توزی ھا، کينه خونخواھی

ھا خودشان را برتر از ارامنه  گرجی. گرفتند ھای شوروی منطقه به عھده می ھای جمھوری بلشويک شوروی و کمونيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

برای غلبه بر اين مشکل به ايجاد تفاھم » ستالين«و » لنين«. کردند می» برتريت ملی«دانستند و احساس  ھا می و آذری

. شود، دست زدند ھای ملل ماوراء قفقاز، که تنھا شامل سه کشور گرجستان، ارمنستان و آذربايجان می ميان کمونيست

 فدراتيو ۀًتوانند بلاواسطه و مستقيما به اتحادي  تلخی که دارند، نمیۀآنھا بر اين نظر بودند که اين سه کشور با اين سابق

 بينابينی را مد نظر قرار دادند که ۀآنھا برای اين سه کشور نخست يک مرحل. کشورھای شوروی سوسياليستی بپيوندند

لذا نخست . ھا بدور از دشمنی و درمان جراحات دوران تحقير و سرکوب آنھا ياری رساند به پرورش و آموزش اين خلق

ھای ھر سه  را تشکيل دادند که در رأس آن کمونيست ماوراء قفقاز يستیھای شوروی سوسيال  فدراتيو جمھوریۀاتحادي

سه کشور با ...  وسيع ماوراء قفقاز و حل مشکلات داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی وۀ منطقۀکشور برای ادار

رزيدند تا با و آنھا اھتمام می. ھای ھر سه مليت قرار داشتند وليت و رھبری مشترک کمونيستی مرکب از کمونيستؤمس

کش گذشته را، که   ھمبستگی و برادری را جايگزين نفرت ملی گردانند و تبليغات طبقات بھرهۀفعاليت مستمر روحي

اين دشمنی و سفاکی ناشی از تبليغات چند قرن استثمار .  جامعه باقی گذارده بودند، درمان کنندۀھای عميقی در پيکر زخم

  . ضد يکديگر بودهھای تحريک شده ب يتو سرکوب مردم اين منطقه به دست مل

ھای ملی برخورد  ن کشور شوروی سوسياليستی نظر افکنيد که با چه علاقه و احتياطی به حساسيتبرای نمونه به فعالا

 ھمکاری بدون سوءظن را، که ميراث شوم گذشته است، ۀکردند و برای خواست زحمتکشان گوش شنوا داشتند تا زمين

در تاريخ جھان، که توسط کميسيونی مرکب از دانشمندان . ند و مردمانی نوين به بشريت تقديم کننداز ميان آنان برچين

  :خوانيم شوروی تدوين شده است، در اين زمينه می

 مرکزی سراسری ۀ کميت١٩٢۴در سال . ّھای ملی پديد آمدند تری مناطق و جمھوری  بھبودی، تعداد بيشۀدر طی دور«

 سفيد ۀشان را مردمان روسي که مناطقی که اکثريت واست زحمتکشان عمل کند، مبنی بر اينروسيه مصمم شد مطابق خ

دادند، به جمھوری سوسياليستی شوروی  ھای شوروی تشکيل می  سوسياليستی فدراتيو جمھوریۀدر چارچوب روسي

 -ال قفقاز قرار داشتند ھای متعددی که در شم جمھوری[ھای کوھستانی  در ھمين سال جمھوری. روسيه سفيد واگذار کند

ھای   دولت روسيه سوسياليستی فدراتيو جمھوری١٩٢۵در . به مناطق خود مختار تقسيم شدند)] توفان(حزب کار ايران 

 خودمختار سوسياليستی ۀرا به منطق چواشستان  خودمختارۀشوروی براساس تقاضای زحمتکشان چواشی، منطق

  .ھای شوروی چواشستان تبديل کرد جمھوری

ھای کوچک شمال قفقاز و جلب اين  داری برای نوزائی اقتصادی و شکوفائی فرھنگی خلق حزب و دولت فعاليت دامنه

 ١٩٢۴ھا در سال  برای انجام اين فعاليت. ًھا، که اکثرا از ايلات بودند، به ھمکاری با کشور و جامعه انجام دادند انسان

 قدرت ١٩٢۵در سال . ھای شمال به وجود آمد يبانی از اين قوميتدر کنار کميته مرکزی اجرائی يک کميته برای پشت

  .ھا را توسط قانونی از پرداخت ماليات و عوارض معاف داشت شوروی اين قوميت

ً خودمختار جمھوری شوروی سوسياليستی مولدا در سال ۀدر چارچوب جمھوری شوروی سوسياليستی اوکرائين منطق

باغ   خودمختار قرهۀليستی شوروی آذربايجان مناطق خودمختار نخجوان و منطقو در جمھوری سوسيا.  پديد آمد١٩٢۴

ژوکوف، ترجمه از . ام. نقل از تاريخ ده جلدی جھان، تأليف کميسيونی تحت مديريت جی(» کوھستانی تأسيس شدند

 منتشر شده ٣٢ص » پايان تجديد بنای اقتصاد خلق در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی«بخش . یالمانزبان روسی به 

  .)المان پايتخت وقت جمھوری دمکراتيک – ١٩۶٧ی علوم در برلين الماندر بنگاه مطبوعاتی 

بر در ماوراء قفقاز بخششی داوطلبانه از جانب وباغ و نخجوان، که در آغاز انقلاب اکت بينيم که حتی در مورد قره می

ھا مشاجره و   دوستی و ھمکاری بعد از سالۀا روحيھای آذری نسبت به رفقای ارمنی صورت گرفته بود، ت کمونيست

ً آن بود، تقويت شود، مجددا بحث و تبادل نظر شد و اين دو خودمختاری در ۀشدن زندگی ھزاران انسان، که نتيج پاشيده
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 اتحاد جماھير شوروی ١٩٣۶ سال ۀاند و به ھمين نحو نيز در قانون اساسی مصوب درون آذربايجان باقيمانده

  .شود ستی نيز از آنھا ياد میسوسيالي

 دشمنان ۀ کارگر سرآمد ھمۀاند و در دشمنی با طبق ای نبرده ھا، که از سواد تاريخی و سياسی بھره امروزه ضدکمونيست

» ستالين«شود، پای اتھام به رفيق  شان برای دشنام به کمونيسم دچار تناقض می کمونيسم ھستند و در ھر مورد که تلاش

اندازند تا گريبان استيصال و  می» ستالين«را به گردن »  تقصيرھاۀھم«ھا  کشند و مانند رويزيونيست را به ميان می

َوجوگر رھا سازند، اينبار نيز مغزھای مجوف خود را در مورد بحران  ّسوادی خويش را از دست مردمان پرس بی َ ُ
شخصيتی خويش  بی» ستالين«ند تا در مقابل شخصيت ا  ملی به کار گرفتهمسأله در مورد حل ستالين» تخلفات«باغ و  قره

  :آيد در اسناد می. را جبران نمايند

الاختيار گرجستان،   از طرف نمايندگان کميته اجرائی مرکزی، کنفرانسی، که از نمايندگان تام١٩٢٢ چ ماه مار١٢در «

اين . تشکيل شد وسياليستی ماوراء قفقازھای شوروی س  فدراتيو جمھوریۀاتحادي آذربايجان و ارمنستان تشکيل شده بود،

 در قانون اساسی اتحاد جماھير ». سال فعاليت کرد و دوام داشت١۴ يعنی ١٩٣۶ِفدراسيون ماوراء قفقاز تا سال 

ماوراء قفقاز  ھای ھای شوروی سوسياليستی اين حق برای ھمه جمھوری  جمھوری١٩٣۶شوروی سوسياليستی به تاريخ 

ھای شوروی سوسياليستی به اتحاد  ، که مانند ساير جمھوری)رمنستان، آذربايجان و گرجستانا(به رسميت شناخته شد 

آنچه را که سوسياليسم با تأمل، صبر، پشتکار، ايمان، کار عملی در . جماھير شوروی سوسياليستی تعلق داشته باشند

به تدريج » ستالين«کش بعد از درگذشت  شان، بورژوازی بھره ھا و نوکران  روزانه تحقق بخشد، امپرياليستۀ زندۀتجرب

 شونيسم متعفن، که منطقه را به -حال ما در مقابل اين کوه نفرت ملی و ناسيونال . بر باد دادند تا به امروز نابود کردند

ھای ماوراء قفقاز   اين خيانت فراروئيدن کابوس جنايات وحشتناکی در سرزمينۀنتيج. ايم خطر انداخته است، ايستاده

ھای ارتجاعی ناسيونال شونيستی را که با ياری مالی و تجھيزاتی  ضد آن مبارزه نمود و حرکت هًست که بايد متفقا با

.  ھمبستگی و انقلابی درھم شکستۀ انقلابی و تقويت روحيۀگيرند، با مبارز ھای ارتجاعی جھانی در منطقه پامی قدرت

ھای  کمونيست. ھا سوسياليسم حاکم گشته بود اده بود و در آنجا در سالای است که به نفرت ملی پايان د آينده از آن روحيه

کُشی مبارزه کنند و  زدائی، طرد نفرت ملی، قومی و دينی، ممانعت از جنگ و درگيری و نسل ايرانی بايد در راه تشنج

  .ًدر اين راه مسلما تنھا نخواھند بود

*****  
اند،  داری را پيموده  ملی در ممالکی که تحول طبيعی سرمايهلۀأمفھوم اين عبارت در متن مقاله اين است که مس - ]1[

و نه » ھا دولت مليت«واقع شود، ولی در ممالکی که اين رشد طبيعی را نداشته و در  خود حل میه ھمزمان و خودب

صرف اعتقاد . آورد  ملی را فراھم نمیلۀأداری موجبات حل مس در آن به وجود آمده است ورود به سرمايه» دولت ملی«

 ملی را لۀأکشی طبقاتی، که به عدم تساوی طبقات منجر شده است، موجبات حل مس و تکيه به مالکيت خصوصی و بھره

اند، گوناگون  داری چون از نظر رشد تاريخی متفاوت ی در اين دوگونه ممالک سرمايه مللۀأحل مس. کند فراھم نمی

 .خواھد بود

  

 
 

  


